
1. مقدمه
دغدغه هـای سـاختاری يـک جامعـه باعـث تغييـر كنش هـا و واكنش هـای 
اجتماعـی در گسـتره يـک جامعـه می شـود، حـال زمانـی كه خواسـته های 
يک تغيير سـاختار به معنای انقلاب، مبانی فرهنگی داشـته باشـد، بايسـتی 
آگاه سـازی های متناسـب بـا آن را نيـز در متـن مردم انجـام داد و ايـن اتفاق 
سرمنشـأ حُسـن يا قبح آن حركت مردمی می شـود؛ يعنی ايـن كه انقلابيون 
پايبنـد بـه اصـول فکـری آن جريان وقتـی ادامه مسـير را همراهـی می كند 
كـه توطئه هـای روانـی و اتفاق هـای گوناگـون، او را گمـراه نکنـد و الّا 
تجديدنظرطلـب می شـود و اندک انـدک بـه آغوش دشـمن می رود؛ به سـان 
همـان فـردی كه پـس از خوانـدن كتاب انقـلاب هانا آرنت اعتـراف می كند 

كـه چه اشـتباهی كرديـم انقـلاب نموديم!
وقتـی نسـل اول انقـلاب ماموريت خويـش را به نسـل بعدی انتقـال می دهد و 
آرام آرام نسـلی نو در مسـير حركت جريان سـازی وارد می شـود و از سـوی ديگر، 

دشـمنان اين حركت با سياست سـازی و برنامه ريزی مناسب به دنبال تغيير افکار 
عمومـی جامعه هـدف برمی آيند، راهـی نمی ماند جز اين كه تغيير سـاختاری در 
شـيوه اجـرا را آغازكنيـم و كمی به شـيوه حركت مـان رنگ نو بدهيـم تا بتوانيم 

نسـل جديـد درگير بـا اين موضوع را به سـمت انقـلاب هدايت كنيم.
بـرای نمونـه، »العربيـه« شـبکه عربـی وابسـته بـه عربسـتان و كويـت در 
شايعه سـازی اسـتراتژيک بسـيار موفـق عمـل كـرده اسـت و از ايـن رو 
عربسـتان بـرای مقابلـه و جنـگ روانـی بـا ايران بخش فارسـی اين شـبکه 
را افتتـاح كرد. شـبکه های بسـيار ديگری هسـتند كه ايـن كار را انجـام داده 
و شـبکه فارسـی زبان تاسـيس كرده اند، امـا نکته جالب روند انيميشن سـازی 
شـبکه های سياسـی اسـت. برای نمونه، شـبکه من و تو با برنامه شـبکه نيم 
سـعی در جانشين سـازی مفهوم بی لياقـت در ذهن نوجوانان و قشـر مردم در 
مقابل كلمه مسـؤولين انقلاب اسـلامی دارد. اين اتفاق در ديگر شـبکه های 

مخالفـان انقلاب اسـلامی هم مشـهود اسـت.

102

33
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

راهبردهای انیمیشن انقلاب اسلامی
 علی اصغر سياحت هويدا 



2. انيميشن
فرصـت تحليل واژه ها هنگامی از انسـان گرفته می شـود كه براسـاس تعابير 
زشـت و بی مفهوم از آن ياد شـود و به سـان ذكر در دسـت كودكی بازيگوش 
مـدام تکـرار شـود و آن گاه اسـت كـه از كاربـرد واقعی خويش بـاز می ماند و 
در تکاپـوی فهميـدن و فهماندن به انسـان ها امری بی فايده خواهـد بود؛ چرا 
كـه پيش قضـاوت در آن امـور ديگر اجـازه نمی دهد تا واقعيـت امر را بفهميم. 
اصـولا رسـانه بـرای ايـن امـر ظاهـر شـده اسـت تـا سـعی نمايـد يـک 
پيش قضاوتـی بـه انسـان بدهـد يا اين كـه قضاوت هـا را اصـلاح نمايد و 
ديگـران را بـه اشـتباه خويش باورمند سـازد امـا اگر رسـانه ها صرفا برای 
پركـردن اوقـات فراغت ثروتمنـدان و افراد دارا اقدام كنند و هميشـه تمام 
برنامه هـای خـود را بـر اسـاس قشـر تحصيل كـرده جامعـه برنامه ريـزی 
كننـد، از رسـانه دينـی و اسـلامی بودن بسـيار دور گشـته اند. رسـانه ها 
بايـد همـه مـردم را مخلـوق خدا و مسـتحق هدايـت و ياری بداننـد و در 
ايـن صـورت به آن كه مسـتحق تر اسـت كمـک بيش تری كنند.)يوسـف 

زاده،1٣94،4٠8(
امـا نکتـه ديگر آن جاسـت كه بدانيـم در هاليوود صبح ها دو سـؤال را بيش تر 
از همه می شـنيدی: ديشـب با كسـی بودی؟ چقدر باختی؟ كم پيش می آمد 
كـه يهوديان هاليـوود، الکلی يا معتاد به مواد مخدر شـوند كـه در دهه 19٣٠ 
آسـان در دسـترس بودنـد. البتـه زن بـاره بودنـد امـا زنـان در واقع سـرگرمی 
بودنـد و بـه اسـتعاره قـدرت بدل شـده بودند. يهوديـان هاليـوود اهل گناهی 
ديگـر بودنـد، اسـتعاره ای كـه اعتيـاد شـد.  آن ها عاشـق شـرط بندی بودند.

)گابلر،٣58،1٣91(
حـال بـا توجه بـه اين توصيـف از شـرايط حرفه ای ترين سـازندگان فيلم ها و 
انيميشـن ها در سـطح دنيـا مشـخص می شـود كه تفکـر بنياديـن اين نحله 
بی قيدوبنـدی اسـت و ديگـر لازم بـه توصيف نيسـت كه محتوای سـينمای 

غـرب بـه كدام سـمت و بـرای چه تمايلی سـاخته می شـود.
امـا انقـلاب اسـلامی با توجه به تفکر دينی و معتقد به نـگاه عقل و قلب بايد 
در كدام نقشـه راه طی طريق كند تا به سـرمنزل مقصود برسـد؟ نکته ای كه 
سـينماگران جـوان و باتجربـه بايد بـدان توجه كنند تا در صـورت موفقيت در 

تهيـه شـرايط فرم، محتوای مورد نيـاز را نيز تهيه كنند تا به اشـتباه نروند.

3. انيميشن پيش از انقلاب اسلامی
رسـانه در گذشـته بـه دليل اوضـاع اجتماعی جهـان و تجربيات جنگ سـرد 
شـوروی و آمريـکا اهميـت چندانـی نداشـت؛ از ايـن رو ايـن كـه تصميم به 
اجرای كار تخصصی در حوزه كودک گرفته شـود، شـايد اهميت نداشـت. اين 
گونـه گفته می شـود كه همايون نـادري و كامبيز اكبـري در نقش هاي هامي 
و كامـي؛ بزرگ تريـن مجموعه رنگـي تلويزيون ويژه كـودكان، اوليا و مربيان 
در يک صد و چهار سـاعت برنامه سـاخته شـد؛ در اين مجموعه بي هنرپيشه، 
مربيـان و قهرمانـان واقعـي ميهن مـا در نقش مربيـان و قهرمانان، اسـتادان 
و معلمـان در نقـش اسـتادان و معلمـان، و متخصصـان رشـته هاي مختلف 
در نقـش متخصصـان ظاهر مي شـوند؛ با همـکاري گسـترده تلويزيون ملي 
ايـران، وزارت آمـوزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنـر، وزارت آموزش عالي 
و ده ها موسسـه دولتي و غيردولتي ديگر در تشـکيلات عظيمي به نام "طرح 

تجربـي بزرگ". 
وقتـی ايـن كار توليدی ويژه كودكان مشـاهده می شـود شـايد شـيوه تربيت 
آن دوران بـرای انسـان تداعـی شـود ولـی باز هم اثری از انيميشـن نيسـت.

4. انيميشن پس از انقلاب اسلامی ايران
وقتـی آثار كارگردان برجسـته فيلم پرنس مصر يعنی اسـپيلبرگ را مشـاهده 
می كنيم، روند محسوسـی از تغيير در سـاختار فيلم سـازی اين شـخص پيش 
از انقـلاب اسـلامی و پـس از آن مشـاهده می شـود. به واقـع پـس از انقلاب 
اسـلامی، محوريت سـاختاری فيلم های اين كارگردان بزرگ درباره تهديدی 
بزرگـی اسـت كه زميـن را بـه مخاطره انداخته اسـت. ايـن رونـد در هاليوود 
آغـاز شـد و پـس از دوران های متمـادی و حضور اتاق فکرهـای گوناگون، بر 
اسـاس شـواهد گوناگون به دنبـال تاثير گذاری بـر مردم ايران هسـتند كه به 
بيـان ديگر، نبرد برای تسـخير قلب ها و مغزها اسـتراتژی بـزرگ اين حركت 

فرهنگی، سياسـی است.
امـا پـس از انقـلاب، به دلايلی روند سـاختار انيميشـن های انقلابـی با تاخير 
بسـياری آغـاز شـد؛ بدين معنـا كه كميت بر كيفيت پيشـی گرفـت و انگيزه 
كافـی بـرای پـرورش نيروهـای انقلابی در سـاختار انيميشن سـازی كشـور 
مشـاهده نمـی شـد؛ از ايـن رو مجموعه هـای گوناگـون فرهنگـی راه هـای 
ديگـری را غير از رسـانه بـرای تربيت نيروهای خويش پيـش می گرفتند كه 
بر اسـاس ميزان تلاش و مشـاهده راندمان نمی توان نتيجـه مطلوبی را برای 

اين مسـاله بيـان كرد.
امـا بـه مـرور زمـان و با ايجاد سـازمان های همسـو بـا انديشـه های انقلابی 
از جملـه حـوزه هنـری آثـاری در راسـتای تفکـر انقلابی، بـه روز و بر اسـاس 
خط مشـی امروز انقلاب اسـلامی سـاخته شـد. آغاز كار جدی با آثار مؤسسـه 
فرهنگـی فاطمه الزهرا بود كه دو انيميشـن نبرد خليج فارس و پيام راشـل 
كـوری تاثيـرات جدی بر روند سـاخت فيلم های انيميشـن گذاشـت، هر چند 
در ايـن ميـان از نقـش تاثير گذار جشـنواره عمار و برخی انيميشـن ها از جمله 

زيرزمين كاخ سـفيد نمی توان غافل شـد. 

5. آسيب شناسی انيميشين انقلاب اسلامی
آن چـه در قالـب آسيب شناسـی بايسـتی بـدان پرداخـت، هـم نقـاط قـوّت و 
فرصت هـای موجـود اسـت و هـم نگرشـی بـر ضعف هـا و تهديدهـای اين 
محـور؛ بنابرايـن در جمع بنـدی ميـان ايـن چهار موضـوع محوری بايسـتی 
بـه يـک نتيجـه كلـی رسـيد و آن اين اسـت كه انيميشـن انقلاب اسـلامی 
بـا صلابـت بـه سـمت جلـو حركت كنـد و بر درسـت هزينـه كـردن بودجه 
بيت المـال نظارت شـود. امـا زمانی كه اثـر فاخر و قابل تقدير توليد می شـود، 
كافـی اسـت به جـای سـرزنش و دلسـرد كردن كارگـردان اثر، كمـی به جلو 

نـگاه كرد. 
5-1- اسطوره گرايی

واژه افسـانه )Legendes( شـايد بيش تـر بـه تاريخ يا سرگذشـتی اوليه ارجاع 
دهـد. دربـاره زئوس و آفروديت، اسـاطيری وجود دارد. درباب اشـخاصی چون 
تـزه وا و اديـپ، افسـانه هايی بافتـه شـده كـه در آن ها ايـن افـراد قهرمانان يا 
شـخصيت هايی متعلـق به فرهنگـی خاص، تلقی می شـوند و تصـور بر اين 
اسـت كـه بازماندگانشـان، تـا هنگامی كه آن فرهنگ و افسـانه هنـوز با هم 
پيوند داشـته باشـند، وجـود دارند. بنابراين افسـانه، صـورت ابتدايـی و لغزنده 
سـنت)Tradition( پيش از احسـاس نيازمندی به داسـتانی اسـت كه بررسی 

حـوادث واقعی تصور می شـود.
البتـه تعيين مرز افسـانه و اسـطوره امکان پذير نيسـت: چون هـر دو نمايش گر 
نوعـی حکايـت يگانه انـد. قصه هـای عاميانـه و مردمی نيـز از لحاظ سـاختار، 
حکايت هايی مشـابه اسـاطير و حتی عين اسـاطيرند؛ و به نظر می رسد  تفاوت 
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عمـده آن هـا در ايـن اسـت كـه قصـه عاميانه فاقد جنبـه جدی خاصی اسـت 
كه مشـخصه اسـطوره اسـت: بنابراين قصه عاميانه حتی اگر سـنّتی باشد و به 
معنـای لفظی نيز تعبير شـود، بـاز عنصری اساسـی در سـنّت و اعتقاد مذهبی 
نيسـت. اما اسـطوره و قصه عاميانه و افسـانه، مجموعه يا كل واحدی تشـکيل 
می دهنـد و هـر يـک از آن مقولات كه مورد بررسـی قرار گيـرد دو مقوله ديگر 

نيز مشـمول همان اصول می شـوند. )آتشـين، سـايت پژوهه،1٣9٣(
حال جای اين نکته باقی اسـت كه آی اسـطوره در نگاه دينی جايگاهی دارد 
و می تـوان آن را تعريـف بومـی كـرد و يـا اين كه بايسـتی به همان داسـتان 
آميختـه بـا دروغ نگـرش فلسـفه غرب بسـنده كرد؟ امـا به هر حـال يکی از 
نقـاط ضعف انيميشـن مـا نپرداختن به اسـطوره هايی اسـت كه در شـاهنامه 
فردوسـی و آثار جدی بزرگان اين كشـور آورده شـده كه البته گاهی چالشـی 
جـدی بـا تئـوری غربی پديد مـی آورد؛ چرا كه مـا اين زد و خـورد را در برخی 
آثـار شـاهنامه بـا ايليـاد و اديسـه هومر مشـاهده می كنيـم كه بـرای نمونه، 

چشم اسـفنديار و پاشـنه آشيل است.
در واقع جبهه اسـفنديار در كدام طرف اسـت و به عنوان نمادی از آن گفتمان 
آيا الگوی مناسـبی اسـت و در سـوی ديگر آشـيل را نيز به همين ترتيب می 

توان مورد گفت وگو قـرار داد.
5-2- قهرمان گرايی

از جملـه آفت هـای سـينمای ايـران، اروپايی شـدن آثار سـينمايی اسـت، به 
گونـه ای كه كارگردان ايرانی، نامی فرانسـوی بـرای فيلم خويش برمی گزيند 
و گاه آن قـدر پـارا فراتـر می گذارد كه اصولا فيلمش را در فرانسـه می سـازد و 
نيم از عوامل و بازيگران، فرانسـوی هسـتند. اين نگاه و نوع روايت، داسـتانی 
بـدون قهرمـان را می سـازد و فيلم نود  دقيقـه ای با تمام فراز و نشـيب دنيايی 
را نشـان می دهـد كـه پـر از نااميـدی، فريـب، نيرنگ، تجـاوز و دروغ اسـت 
ولی اثری از فردای روشـن برای انسـان امروز نيسـت؛ گويی خرابه ای اسـت 
كـه هيچ گاه سـاخته نمی شـود و كارگردان از بيننـده اثر می خواهـد كه او هم 
لگـدی بـر ايـن جنـازه سـاخته و پرداخته بـر روی زميـن بزند! طبيعی اسـت 

دنيای افسـرده سـينمای ايـران نتيجه ای جز مردم افسـرده نخواهد داشـت.
اگـر اندكـی به مردعنکبوتی و بت من نگاه كنيـم، متوجه هيمنه باورنکردنی و 
قدرت سـتودنی نيروهای آمريکايی می شـويم، انسـان آمريکايی اصولا فردی 
سـرزنده و شـاداب و با وجود مشـکلات بسـيار، اسـتوار و سـخت كوش است 
ولـی اگـر اندكی به سـينمای ايران نگاه كنيـم، متوجه مرزهـای بی  هويتی و 
انسـان های می شـويم كـه راز  و  رمـز گونـه زيسـتن را نياموخته انـد و زنده اند 

بـرای اين كـه زنده اند!
به اين مسـاله در انيميشـن های انقلابی به خوبی پرداخته شـده اسـت و اين 
نقطـه قـوّت بـه كاری مربوط می شـود كه اصلا نشـده اسـت. بنابراين همت 

بالايـی می طلبـد تا كمی تنـوّع، خلاقيت و محتوا به شـيوه بيـان قهرمان در 
آثار انيميشـن داده شـود و مبـادا دچـار روزمرگی موجود در سـاختار فيلم های 

سفارشـی دفاع مقدس شويم.
5-3- نشانه شناسی

فهرسـت مقدس بـا رويکرد قرآنی خويـش گامی رو به جلو در تصويرسـازی 
نماديـن مظاهـر خيـر و شـر برداشـته اسـت، درسـت اسـت كـه بـر ضعـف 
فيلمنامـه انتقـاد وارد اسـت ولـی در حـوزه نمـاد و نشـانه های سـاختاری اثر 
گام مثبتی برداشـته شـده اسـت. كارگردان اين اثر درباره اين انيميشـن گفته 
بـود: »در فيلـم كدهايـی وجود دارد كه بـرای يک مخاطب بين المللی تيزبين 
قابل لمس اسـت. ما برای اين كه بتوانيم مخاطب بين المللی داشـته باشـيم 
مجبـور بوديـم مديوم مناسـب را اسـتفاده كنيم. ايـن مديوم بـر روی دو ريل 
شـکل گرفـت؛ اول ريـل واقعـه تاريخـی بـود و دوم ريـل دراماتيزه داسـتان 
كـه در نهايـت ايـن دو ريـل در انتهای داسـتان به هم می  رسـند. در حقيقت 
در انتهـای داسـتان ايـن كدها رمزگشـايی می شـود و حقيقت موضـوع برای 
مخاطـب مشـخص می شـود. مـا علاوه بـر اين كـه اشـاره ای به ايـن واقعه 
تاريخـی در قـرآن داشـته ايم، دنبـال هدفمان نيز هسـتيم كـه اميدواريم اين 

هـدف در اختيـار هدف اصلـی قرار گرفته باشـد.«1
فهرسـت مقـدس، فيلمـی قهرمان محـور بـا سـاختار كلاسـيک اسـت كـه 
»هـاران« قهرمـان فيلـم آن را روايت می كند. شـخصيت های اين انيميشـن 
كـه موجوداتـی ميـان انسـان و حيـوان هسـتند بـا شـخصيت پردازی و 
كاراكترهای ملموس، بيان كننده داسـتانی تاريخی هسـتند كه آياتی از سـوره 
عـروج آن را بازگـو می كنـد. اين فيلم، روايت اولين هولوكاسـت تاريخ اسـت 
كـه به دسـت ربيان يهودی صورت گرفته و سـران اين قـوم، نصرانی هايی را 
كه به نام نوكيشـان دسـت از دين آبا و اجداديشـان كشـيده و به آيين نصرانی 

درآمـده انـد، در دره ای موسـوم بـه اخـدود به آتش كشـيده اند.
4-5- باور به متعلقات ايمان

متعلقـات ايمـان دارای هفـت بخـش اسـت: ايمـان بـه خـدا، پيامبـران خدا، 
ملائکـه، كتـاب الاهـی، معـاد، غيـب، قيامـت و آيـات الاهـی. بـا توجـه به 
نشـانه گيری متعلقـات ايمـان در فيلم هـا و انيميشـن های سـاخت هاليـوود 
به ويـژه بـا حملـه به منجی موعـود مسـلمانان كـه در بسـياری از فيلم ها به 
عنوان منبع شـر معرفی می شـود، به عنوان مثال در انيميشـن آخرين بادافزار 
منجی آسـمانی كسـی نيسـت بلکـه در زيرزميـن يـخ زده و آماده می شـود تا 
در روز موعـود برانگيختـه شـود و ايـن روز موعود بر اسـاس يـک اتفاق روی 
می دهـد و هيچ پيش زمينه ای نياز ندارد، آواتاريسـم ايدئولوژی جديدی اسـت 
كه جانشـين ايدئولوژی های ديگر می شـود و گردی بـر باورمندی به حقيقت 
مهدويـت می پاشـد، حـال زمانـی كه بخواهيم در سـطح انيميشـن آواتـار در 
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زميـن انقلاب اسـلامی بگرديـم، تنها بـه شـاهزاده روم برمی خوريم.
ايـن انيميشـن تنها روايـت تاريخی زيبـا درباره مـادر امـام زمان)عـج( و باور 
بـه وجـود و حضـور ايشـان اسـت؛ چرا كـه هم اكنـون هم برخی مسـلمانان 
و عـده اندكـی از شـيعيان غيراماميـه معتقدند امام حسـن عسـگری صاحب 
فرزنـدی نشـده اسـت و ايشـان هنگام شـهادت فرزنـدی نداشـتند. به واقع با 
وجـود نقـاط مثبـت ايـن انيميشـن، بايسـتی اذعـان كرد كـه در سـطح و در 
رديـف ايـن انيميشـن ها همچـون كنترل كننـده بـاد و يـا ايکس من، سـال 
2٠16 دربـاره آخرالزمـان هنـوز هيـچ اثـری حتـی در حـد و اندازه های ملک 

سـليمان نيز سـاخته نشـده است.
اگـر بحـث بـر سـر منجی گرايی در سـينمای غـرب و موعـود مسـلمانان در 
هاليـوود بود، می توانسـتيم آثار بسـيار ارزشـمندی را نـام ببريم ولی امـروز در 
اين دسـته از فيلم های منجی گرايانه در سـينمای انقلاب اسـلامی شـايد به 

عدد انگشـتان يک دسـت هم نرسـد.
5-5- نگاه معنويت محور

سال هاسـت بشـر بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه بـدون ديـن نمی توان 
زندگـی كـرد و مردم لاجـرم به دنبال دينی خواهند رفـت و اين جزء لاينفک 
فطـرت انسـان اسـت، از ايـن رو از هم اكنـون ميـخ را محکم می كوبنـد تا در 
آينـده دچار اشـکال اساسـی نشـوند و موجـی از اسـلام گرايی در كشـورهای 
اروپايـی آغـاز نشـود بلکه حتی از سـوی كشـورهای اسـلامی نيز به سـمت 
جهان دينـی مدنظر حركت كنند؛ در اين راسـتا بودای مقـدس محور قهرمان 
داسـتان می شـود. برخی انيميشـن های مطرح همچـون ايکيوسـان، آخرين 
كنترل كننـده بـاد، پاندای كونگفـو كار و ... همه با يک معنويت معنويت تبتي 
مواجه می شـوند كه در اين انيميشـن ها بسـيار زيبا در جسـت وجوی تخليه 

خويـش و رسـيدن به چيتای ايده آل هسـتند.
حـال در ايـن سـوی ميـدان اثـر فاخر در حـوزه معنويـت دينی اسـلامی چه 
چيـزی مشـاهده می شـود؟ تقويت روحيـه قهرمانـی و عرق به وطـن و دين 
بسـيار سـتودنی اسـت، اما اين هـا در رديف اسـلام قرار می گيـرد، چه كمکی 
بـه مؤمـن شـدن فـرد می كنـد؟ ايـن همـه تـلاش بـا وجـود ظرفيت هـا و 

بودجه هـا، توليـد چنـد فيلم نامـه دينـی را به دنبال داشـته اسـت؟

فرجام سخن
لازم اسـت تربيـت نيروهای ارزشـی و انقلابی به صورت تشـکيلاتی باشـد. 
مـا هنگامـی توان سـاخت انيميشـن باكيفيت بر اسـاس ارزش هـای انقلاب 
اسـلامی و دارای معـدل بـالای جهانـی را خواهيـم داشـت كـه دسـت از 
جنگ های زرگری برداريم و مسـؤولان در قسـمت بالايی و خادمان فعال در 
ايـن عرصـه در بخش ميانی، بـه جای پای  گيـری به دسـت گيری بپردازند و 

بـه جای شعبه شـعبه نمـودن فعاليت های عناصر انقلابـی، آن را در دو تا سـه 
نهـاد تهيه و سـاخت انيميشـن متمركز كنند. 

البتـه اين سـخن شـايد كمـی آرمانی به نظـر آيـد و صدالبته به بيـان برخی 
نشـدنی اسـت ولـی وقتـی در ايـن كشـور از هيـچ موشـک می سـازند و در 
تحريـم، انـرژی هسـته ای را علـم می كنند، يعنی اين سـخنان بهانه اسـت؛ 
بـه شـرط ايـن كـه نفـوذ در شـريان های اداری وزارت علـوم، وزارت ارشـاد و 
نهادهای ذی ربط تزريق نشـده باشـد و به جوان انقلابی بها داده شـود. خوب 
اسـت هزينه های  كلان بابت فيلم های ابزود2 در سـينمای ايران را گاهی در 

آزمـون و خطای سـاخت آثـار انقلابی هـم تجربه كنيم.
نکتـه مهـم اين جاسـت كه بـه جـای التمـاس از كارگردانـان امـروزی برای 
سـاخت اثـری فاخـر –منهـای بزرگانـی كه خـود در ايـن  زمينه آثـار خوبی 
دارنـد-  بايسـتی بـه تربيت نيـرو پرداخـت و تلاش كـرد تا كارگـردان عالی 
و درجـه يـک پـرورش داد. كمی دقت كنيـم، زمانی كه كارگـردان و هنرمند 
وطـن نشـان لژيـون دونور از سـفارت فرانسـه می گيـرد يا سياسـتمداری كه 
زيـر پای مجسـمه فلان سـردار رومـی به مذاكـره می نشـيند، كارگردانی كه 
از كويـت بابـت سـاخت اثر پول دريافـت می كند، دفاع مقـدس همان جنگی 
كـه بـه مـا تحميل شـد و تنها جنگی بـود كه يک وجـب از خاک سـرزمين 
را نداديـم و سـازنده ای كـه ايـن نبـرد را »جنگی كه هيچ مفهومی نداشـت« 
بـاور دارد، خواننـده ای كـه بـه رسـم سـخن، اسـلام را در مقابـل موسـيقی 
قـرار می دهـد و بـا طعنـه و كنايـه سـخن می گويـد؛ آن گاه حـق اين اسـت 
كـه تـلاش بـرای توليـد نيـرو بهتـر از زور و اصـرار و التماس بـرای هنرمند 

خودفروخته امروز باشـد.
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